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 رانیمشهد، ا ،یرضو یدانشگاه علوم اسلام ث،یو حد یعلوم قرآن گروه اریدانش

 چکيده 

است. اندیشمندان دینی  هایترین رسالتمهم از برخی از موضوعات مستنبطه تشخیص حکم و استنباط احکام خمسه
این اثر به روش توصیفی حکم استحباب ترک مکروه و کراهت ترک مستحب در نگاه اندیشمندان دینی محلّ اختلاف است. 

و « کراهت ترک مستحب و میان ملازمت»دو مساله مهم   ی انجام شده است وو با استفاده از منابع کتابخانه تحلیلی،_ 
های گوناگون در این و در این میان به ادله دیدگاه کردهرا از نگاه دانشوران دینی بررسی « استحباب باترک مکروه  تملازم»

های ی نو در بررسی دیدگاهدریچه ،وده است تا ضمن دوری از تکرار مکرراتاست. تلاش نویسنده این ب پرداختهزمینه 
استحباب ترک مکروه و  عدم دهد که دیدگاههای ارائه شده نشان می نتایج حاصل از تحلیل استدلال بگشاید.گوناگون 

مقابل، ادله ارائه شده در  همچنین نظرات موافق و مخالف با کراهت ترک مستحب از استحکام کافی برخوردار نیستند. در
 تأیید استحباب ترک مکروه از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار است.

 

 .، ضدّ عامّ ترک مکروه، ترک مستحب، استحباب، کراهت :گان کليدیواژ
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 مقدمه  
 است. اندیشمندان دینیهای رسالت ترینمهماز  موضوعات مستنبطهاز برخی  تشخیص حکم و تعیین احکام تکلیفی

رو همواره سخن از مستحب و مکروه از این ؛دارداختصاص حوزه مستحبات و مکروهات  به احکام تکلیفیبخش کثیری از 
 واجب و عملی است که شارع مقدس انجام آن را طلب کرده، امّا نه به صورت ،مستحب مورد توجه فقهاء بوده است.

ترک و  هجواز ترک مکرو بنابراین ملاک ؛کرده، اما نه به صورت حرامالزامی؛ و مکروه عملی است که شارع ازانجام آن نهی 
حرمت ترک واجب  شرعی مسئله ملازمت و محرمات،واجبات  خصوصدر همانگونه که  ترخیص شارع است. ب،مستح

مانند:  بمستح کراهتِ ترکپذیرش  در مورد مستحبات و مکروهات، ؛1است فقهااختلاف میان و وجوب ترک حرام مورد 
استحباب ترک و  شامیدن در حال جنابت مستحب است[نیاخوردن و ن]زیرا  2راهت خوردن و آشامیدن در حال جنابتک

ها بدیهی است که منشاء اختلاف دیدگاه .است نظر محل اختلاف ،3مانند: ترک بول کردن در مقابل ماه و خورشید مکروه
به بررسی و تحلیل ادله  ،دیدگاه دو پس از ارائه مصادیق فقهی هر، ررو در این نوشتااز این ؛کندبه اختلاف ادله بازگشت می

 محدودمجمل  اشاراتیبه  به فتاوای فقهای عظام در کتب فقهی عمدتاپیشینه پژوهش  سخن از .شوده میطرفین پرداخت
 :شودمی در این موارد خلاصه نگارش درآمده ا آنچه در ضمن مباحث فقهی بهوجه تمایز این نوشتار ب 4.شودمی

 فقهی هردو دیدگاه مصادیق یتبیین تفصیل 
 ها ارائه ادله نو برای هر یک از دیدگاه 
  تحلیل عمیق مفاد ادله 

مستحبات و مکروهات، ضرورت این  قلمرونظر به فقدان پژوهش مستقل در این زمینه و مورد بحث بودن آن در تعیین 
 گردد.ظاهر می ترک مکروه در جهت تعیین حکم کراهت ترک مستحب و استحباب پژوهش
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  مفهوم شناسی مستحب و مکروه .1
است. « مطلوب»و « پسندیده شده»، «دوست داشته شده»گرفته شده و در لغت به معنای « حُبّ »از ریشه « مستحب»واژه 

است.  «طلب کردن»و « دوست داشتن»، «خواستن»این واژه، اسم مفعول از باب استفعال )استحباب( است که به معنای 
« کاری که انجام دادن آن پسندیده و مطلوب»و « چیزی که خواستنی و دوست داشتنی است»به معنای « مستحب»بنابراین، 

 5.است

شود که انجام دادن آن از نظر شرع پسندیده و مطلوب است و به فعلی گفته می« مستحب»در اصطلاح فقهی و اصولی، 
های اند که در عین تفاوتلماء امامیه تعاریف مختلفی از مستحب ارائه دادهشود. عترک آن موجب عقوبت و مجازات نمی

نویسد: )مستحب آن است که بر انجام می 7و شهید صدر 6ظاهری، همگی در این مفهوم مشترک هستند. محقق خوانساری
  شود(شود و بر ترک آن عقاب نمیآن پاداش داده می

و  رجحان فعل توان نتیجه گرفت که مستحب دارای دو رکن اساسی است:میدر کتب اصولی و فقهی،  تعریف مستحبّ  از
 عدم منع از ترک.

« بیزار کننده»، «ناپسند»و در لغت به معنای  8گرفته شده« کَرْه»از ریشه « مکروه»واژه در مقابل مستحب، مکروه قرار دارد، 
مجبور »، «واداشتن»افعال )اکراه( است که به معنای است. این واژه، اسم مفعول از باب « آنچه نفس از آن تنفر دارد»و 

کاری که انجام دادن »و « چیزی که ناپسند و بیزار کننده است»به معنای « مکروه»است. بنابراین، « بیزار کردن»و « کردن
 .است« آن ناخوشایند و ناپسند

نظر شرع پسندیده و مطلوب است، اما  شود که ترک آن ازبه فعلی گفته می« در غیر عبادات مکروه»در اصطلاح فقهی، 
اند که در عین امامیه تعاریف مختلفی از مکروه ارائه داده ءعلما شود.انجام دادن آن موجب عقوبت و مجازات نمی

)مکروه آن است  سد:ینومی 10و آخوند خراسانی 9مولف مدارک های ظاهری، همگی در این مفهوم مشترک هستند.تفاوت
 (.و ترک آن ترجیح دارد کرده است، اما آن را فرض و واجب قرار نداده است که شارع از آن نهی

و  رجحان ترک توان نتیجه گرفت که مکروه دارای دو رکن اساسی است:می ،در کتب اصولی و فقهی مکروه از این تعریف
 عدم منع از فعل.

اگر بنابر این  مکروه موضوع این نوشتار نیست[ ]که البته این معنای از به معنای ثواب کمتر است« مکروه در عبادات»ولی 
 11شود.کم میشود بازی کردن با انگشتر در هنگام نماز مکروه است یعنی ثواب نماز گفته می
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ترک مستحب »و « ترک مکروه و استحباب»شدن معنای مستحب و مکروه نوبت به بررسی ملازمه میان  واضح با توجه به
 به آن خواهیم پرداخت:رسد که در ادامه می« و مکروه

 ترک مکروهبررسی استحباب و عدم استحباب  .2
استحباب و عدم استحباب ترک مکروه یکی از مباحث قابل تأمل در فقه است که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این 

 :شودته میمسئله، از جمله مصادیق و ادله طرفین پرداخ

 مصاديق استحباب ترک مکروه  .1.2
بیشتر بر ارائه مبانی نظری و  ضرورتی در بیان مصادیق فقهی آن وجود ندارد و در این بخش ت دامنه مکروهاتکثر تعلّ ب

پذیرفته شود، تمام مصادیق عدم  ترک مکروه استحبابچنانچه شود و بیان مکروهات خودداری میاز  و هدلایل تمرکز نمود
به صورت ضمنی  ،و دیگر موارد 13یا ترک خوردن غذای داغ 12و الاغ خوردن گوشت اسب ترک: مانند عمل مکروهارتکاب 

 .در زمره مصادیق استحباب ترک مکروه قرار خواهند گرفت

 ادله قائلين استحباب ترک مکروه   .2 .2
 دليل اول: تطبيق مکروهات بر قاعده تسامح در ادله سنن

 گردد:این دلیل در ضمن دو مطلب تبیین می

حکم استحباب را بر ترک مکروهات نیز  ، مبتنی بر قاعده تسامح در ادله سنن،14فصول مانند: صاحب فقهاءبرخی اول: 
تضمین  روایتی که در آن وعده به ثواب داده شده راکه ثواب را برای هر « من بلغ»سازند. آنان با استناد به روایات جاری می

و رکن مستحب  ارای ثواب یا واجب یا مستحب استو هر عمل د کنندی میترک مکروه را نیز عملی ثواب آور تلقّ  نماید،می
  15.گرددیعنی )رجحان ترک مکروه( بر ترک مکروه منطبق می

 شود:اشاره می« من بلغ»از باب نمونه به تحلیل سندی و متنی یک روایت از روایات 

دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِ » هِ )ع( قَالَ: يمُحَمَّ مَنْ سَمِعَ  عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
وَابِ عَلَی شَيْ   «ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَا بَلَغَهُ شَیْئاً مِنَ الثَّ

 بررسی سند
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ثقه »نویسد: می« علی بن ابراهیم و پدرش»در ارتباط با تمام راویان این روایت در جوامع رجالی توثیق شده اند: نجاشی 
هشام بن »و در شرح حال « 17القدر عظیم المنزلة فیناجلیل»نویسد: می« ابن ابی عمیر»؛ و در شرح حال 16«فی الحدیث

 ف است.گیرد و خالی از ضعبنابر این روایت شریف در زمره روایات صحیح السند قرار می 18«ثقه ثقه»نویسد: می« سالم

 بررسی متنی

 :به مکروهات وجود دارد« من بلغ»دو اشکال در سریان دادن حکم شمول ادله روایات  

 :اشکال اول

موضوع این اخبار عنوان بلوغ الثواب است و بلوغ الثواب نیز در جایی است که فعل دارای مصلحت باشد. اما در مورد 
بلکه درفعل آنها مفسده وجود دارد ) مفسده ملزمه یا غیر ملزمه(. مکروهات و محرمات در ترک آنها مصلحت وجود ندارد 

 .لذا بر ترک مکروه و حرام ثواب معنا ندارد

 :اشکال دوم

است. « انجام دادن عمل»بر فرض که بلوغ ثواب اعمّ از مکروهات باشد اما آنچه که در روایات آمده است ترتّب ثواب بر 
 .ه مکروهات. زیرا در باب مکروهات ترک عمل مطرح است نه انجام آنانجام عمل با مستحبات سازگاری دارد ن

 پاسخ به اشکال اول:

که گفته شد ثواب فقط در مستحبات است ممکن است  اشکال اول این دو اشکال وارد نیست. نسبت به به نظر می رسد
دارد. ثواب بر حیث انقیاد بار می بگوییم به همان نحوی که در مستحبات ثواب وجود دارد در ترک مکروه نیز ثواب وجود 

شود و الا اتیان مأمور به بدون اینکه مشتمل برامتثال و انقیاد باشد موجب ثواب نمی شود. ثواب عمل در جایی است که 
فعل به داعی امر مولی انجام شود و همین مناط در مکروهات نیز وجود دارد. از ادله ی لفظیه نیز استفاده می شود که عنوان 

من یطع الله و »عت همان طور که در مورد واجبات معنا دارد در مورد ترک محرمات نیز معنا دارد. آیه ی شریفه ی اطا
عامّ است و شامل هر فعلی که بخاطر امر خدا انجام یا ترک شود می شود. « رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار

 .ات به ترک فعلاطاعت در واجبات به انجام دادن کار است و در محرم

به طور اختصاصی ناظر به « من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی الماوی»هم چنین آیه شریفه 
 .محرمات است و بر ترک محرمات نیز ثواب)جنة( مترتب است

 پاسخ به اشکال دوم:

من بلغ ذکر شده است دلیل نمی شود که بگوییم که در روایات « فَصَنَعَهُ »تعبیر به  :توان گفتنسبت به اشکال دوم نیز می
به این معناست که شخص با خبر موافقت کرده است. عمل به خبر به معنای « فَصَنَعَهُ »فقط شامل مستحبات می شود زیرا 
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موافقت با خبر است. اگر خبر دالّ بر کراهت بود عمل به خبر که به معنای موافقت با خبر است یعنی شخص بخاطر این 
 .19ر فعل را ترک کندخب

هر عملی را که خداوند به آن وعده ثواب دهد، در صورتی که واجب نباشد، مستحب  بر این باورند 20برخی فقهاءدوم: 
 خواهد بود.

 گردد.بر ترک مکروه و همچنین عدم وجوب ترک مکروه، استحباب آن ثابت می «من بلغ»روایات این با توجه به تطبیق بنابر

 زمه ميان ترک مکروه و استحباب آن: ملامو ددليل 

اند. بدین معنا که اگر عملی ضدّ عامّ را در مورد محرمات و مکروهات پذیرفته ،22نائینیو  21مانند: شیخ بهائی فقهاء برخی
مانع از یا  شود، واجب حرام یا مکروه باشد ضدّعامّ آن واجب یا مستحب است به عبارت دیگر، امری که مانع از حرام

ای روشن از این اصل دانسته شیخ بهایی صراحتا به این قاعده اشاره کرده و ترک مکروه را نمونه مستحب است. ود،مکروه ش
 .است

   ترک شر   مطلوبيت ک به اطلاق رواياتمس  ت :مسو دليل 

کید وافر ش یهای، اجتناب از شرّ از جمله آموزهی روایات امامیهمنظومه در با  .23ده استاست که بر مطلوبیت ذاتی آن تأ
ی معنای است به مثابه «ناپسندی»و  «بدی»که در زبان فارسی معادل آن واژه « سوء» یکاوش در آثار اهل لغت، واژه

ای ناگسستنی، تمام همچون رشته «بودن بد»مفهوم  اطلاق تر،به تعبیری دقیق. یابدی میمشترک تمامی مصادیق شرّ تجلّ 
 .دهدقالب حرام و خواه در قالب مکروه، به یکدیگر پیوند مینمودهای خارجی شرّ را، خواه در 

توان دریافت که هر امر مکروهی، آمیخته با شرّ است؛ چرا که نفسِ ارتکاب مکروه، گرچه با این تحلیل از مفهوم شرّ، می
ین رکن مکروه ترزیرا مفسده غیرملزمه مهم 24.کندبر آن صدق می« مفهوم سوء» گیرد، لیکندر حریم حرمت قرار نمی

 .گرددبراین رکن منطبق می« سوء»گردد و مفهوممحسوب می

ای که دلالت بر انحصار شرّ در محرمات داشته ی دیگر، در بررسی روایات مربوط به مطلوبیت ترک شرّ، هیچ قرینهیاز سو
طلوبیت ترک شرّ است؛ زیرا افزون بر این، تشبیه تارک شرّ به فاعل خیر، گواهی دیگر بر اطلاق م. شودباشد، یافت نمی

نیز در بر  گیرد و به قرینه مقابله ترک شرّ، مکروهات رای وسیعی دارد که مستحبات را نیز در بر میاطلاق فاعل خیر، دامنه
 .گیردمی

                                                           
 305، الفصول الغرویه. حائری اصفهانی، 19
 348، مفاتیح الاصول. طباطبایی، 20
 60، الاثنا عشریة في الصلاة الیومیةشیخ بهایی،  .21
 1/301، فوائد الاصولنائینی،  .22
قِي»شود: از باب نمونه به برخی از این روایات اشاره می. 23 رِّ کَفَاعِلِ الْخَیْر مُتَّ رَّ فُتِحَتْ عَلَیْهِ أَبْوَابُ الْخَیْر مَنْ تَرَكَ »و « الشَّ غرر آمدی، « الشَّ

رِّ صَدَقَة   تَرْكُ » .706، الحکم  57، تحف العقولحرانی، «  الشَّ
 

 2/169، روضه المتقینمجلسی،  .24



 

 

توان، ی معرفتی اسلام، میشمول مفهوم شرّ بر مکروه و تبیین مطلوبیت ترک شرّ در منظومه سان، پس از اثباتبدین
 .تحباب ترک مکروه را به اثبات رسانیداس

  



 

 

 م: ترک مکروه مصداق معروف چهار دليل 

معروف هم مصداق واجب دارد و هم مصداق مستحب و بر همین اساس برخی از مصادیق امربه معروف واجب است و 
 دسته دو به از منکر را نهی ،25شهید ثانی: مانند دینی متفکرانبرخی از برخی دیگر مستحب است و بر پایه این تقسیم بندی 

 26.آیدنخست نهی از محرمات که واجب است، و دوم، نهی از مکروهات که مستحب به شمار می: کنندتقسیم می

معروف بر هر چرا که  داندانطباق مفهوم معروف بر نهی از مکروه  میرا منشاء استحباب نهی از مکروه صاحب جواهر 
ترک  توانبنابراین می ؛تردیدی وجود ندارد ترک مکروه،در مطلوبیت ق است و عملی که در نزد شارع مطلوب باشد صاد

، به دیگر بیان استحباب نهی از مکروه در نفس ترک قلمداد کرد مصادیق معروف در زمرههمانند نهی از مکروه مکروه را 
 .مکروه هم قابل اثبات است

و بدیهی است  یا واجب یا مستحب است( رع مطلوب باشدهر عملی که در نزد شا)همانگونه که بیان شد مصادیق معروف 
 .27آیدمیاز مصادیق مستحب معروف به شمار  هومکرترک که 

شود و برهمین بنابر این ترک مکروه به نوعی از مصادیق مستحب معروف بوده و ادله امر به معروف شامل ترک مکروه هم می
  .توان استحباب ترک مکروه را اثبات نموداساس می

 

 

 

 

 م: رجحان ترک مکروهپنجدليل 

از آنجا که نذر ترک مکروه  28.برخی فقهاء بر این باورند از جمله شرایط لازم برای صحّت نذر، رجحان متعلق نذر است
 :شودمیدر تایید رجحان ترک مکروه به این روایت استدلال  29.گرددمیرجحان دارد، التزام به آن واجب 

                                                           
 .17/172)ع(. موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیتهاشمی شاهرودی،  . 25
، مسالك الافهامشهید ثانی، « الأولی و یمکن دخوله في المندوب باعتبار استحباب ترکه، فإذا کان ترکه مندوباً تعلّق الأمر به، و هذا هو» .26

 .21/365، جواهر الکلام. نجفی، 7/529، مجمع الفائدةمقدس اردبیلی،  .3/100
 21/357، جواهر الکلام. نجفی، 27
 .2/448، المکاسب و البیعآملی،  .28
الوطء في الدّبر مرجوح بلا خلاف فیکون ترکه أمراً  إذ لا موجب للحکم ببطلان نذره و أنّه لا شيء علیه بعد ما کان متعلّقه أمراً راجحاً، فإن» .29

 .32/108، موسوعه الامام الخوئیخوئی، « راجحاً 



 

 

ام که هر بار چنین عملی ام و نذر کردهبا کنیز خود از طریق دبر مجامعت نموده: عرض کرد (ع)مردی خدمت امام صادق»
تکلیفی بر عهده تو : را صدقه دهم، حال آن که این نذر برایم مشقت آور است حضرت فرمودند میرا مرتکب شوم، دره

 30«نیست

 .کندمیل به نذر را مرتفع مفاد این روایت گواه بر صحت نذر است ولی مشقت در پرداخت، وجوب عم

مهم همانگونه که بیان شد منشاء صحّت نذر در این روایت رجحان ترک مجامعت از دبر است و از طرفی رجحان فعل 
 . دانستتوان به دلیل واجدیت رجحان، مستحب است و ترک مکروه را میمستحب ترین رکن 

اده شود که مسئله برای او حرجی بوده، وقتی این کار حرجی شد، به طور استف« قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ »ممکن است از تعبیر َ 
 توان عدم انعقاد نذر را توجیه کرد.طبیعی با عنایت به ادله نفی حرج می

گردد که رافع لزوم ولی این اشکال وارد نیست، زیرا هر چند حرج رافع بسیاری از احکام است ولی از روایات استفاده می
ست، بلکه اگر کسی امر حرجی را نذر کند، واجب الوفا است، مثلًا در روایات نذر احرام، این روایت وجود وفای به نذر نی

 دارد: 

ای نعمتی عطا کند، یا او را فرمود: اگر خداوند به بندهاز ابوبصیر روایت است که گفت: از امام صادق)ع( شنیدم که می»
عافیت بخشد، و او بر خود نذر کند که در خراسان مُحرِم شود، بر او واجب است به بلایی گرفتار سازد، سپس او را از آن بلا 

 31«که )نذرش را( به اتمام رساند.

کشیده است و مُحرم بودن در این مدت از مصادیق روشن حرج است، در زمان سابق از خراسان تا مکه چند ماه طول می
فرماید: اگر خود شخص اقدام به حرج کند و آن را تعهد مقدس می ولی در این روایت بر لزوم عمل بدان تأکید شده، شارع

کند، باید به تعهد خود عمل کند، البته اگر نفس عمل ذاتاً مرجوح باشد، مسئله دیگری است ولی اگر سایر شرایط نذر 
اند که اگر کسی گفتهگردد. نظیر این کلام را علما در باب ضرر هم موجود باشد حرجی بودن مانع از لزوم عمل به نذر نمی

ای بزند که ضرری است دیگر خیار فسخ وجود ندارد چون خود مکلف با اختیار خود اقدام با علم و عمد دست به معامله
 32به ضرر کرده است.

به عنوان دلیل اول توان با توجه به احتمالی که دلیل دوم که بیانگر ملازمه میان استحباب و ترک مکروه است را می :نتيجه
، مخدوش دانست ولی گرددبیان میجهت عدم ملازمه میان استحباب و ترک مکروه  رقائلین عدم استحباب ترک مکروه د

تمسّک به اطلاق  که عبارت است از سوم دلیل وتطبیق مکروهات بر قاعده تسامح در ادله سنن  که عبارت است از دلیل اول
که عبارت است از  پنجمدلیل و  ست از ترک مکروه مصداق معروفکه عبارت ا چهارم دلیل وروایات مطلوبیت ترک شرّ 

 .را ادعا نمود استحباب ترک مکروه توانمی و هستند دارراز قوت کافی برخو رجحان ترک مکروه،

                                                           
 .7/460، تهذیب الأحکامطوسی،  .30
  .11/327، وسائل الشیعهحرّ عاملی،  .31

 .1115 /4 ،کتاب نکاحشبیری،  32.



 

 

 عدم استحباب ترک مکروه  مصاديق فقهی .3. 2
مصادیق آن شد اما با توجه به محدود ی مانع از بیان همه کثرت مصادیق فقهی استحباب ترک مکروه بیان شد همانطور که

، شایسته است به عدم استحباب ترک مکروهراستای تبیین بودن مصادیق عدم استحباب ترک مکروه در کتب فقهی و در 
 که به صراحت بر عدم استحباب ترک مکروه دلالت دارند اشاره گردد: اءنمونه هایی از آراء فقه

و  مسجد است نمودن موید کراهت مسقف منقوله، ، روایاتاز خی بر: فرمایدچنین مرقوم می صاحب جواهر .1
استحباب من کن یل ،اندگشتهمسجد  بودن کراهت تسقیف، قائل به استحباب مکشوف بر مبنایفقهاء  از برخی

 33.پذیرمترک مکروه را نمی
با این  شماردمی بول کردن در مقابل ماه و خورشید را مکروه و ترک آن را مستحب «لمعه»کتاب شهید اول در  .2

  34.پذیرندمکروه را نمیاین استحباب ترک  از فقهاء برخیوجود 
 این استحباب ترک ،در مقابلانگارند لیکن را مکروه می ویفقهاء تضمین از اجیر در فرض وثاقت  از برخی .3

 35.پذیرندتضمین را نمی
با این  دانندمکروه می ،لت و محرمیتمماث شرایط با رعایتحتی در یک قبر را  متوفیفقهاء دفن دو  از برخی  .4

  36.شمارندحال ترک چنین مکروهی را مستحب نمی

امامیه، میان کراهت یک عمل و استحباب ترک آن، تلازم  اءفقهبرخی از  نگاه ها به وضوح بیانگر آن است که دراین نمونه
 د شد.واهخبه تفصیل اشاره در ادامه به ادله قائلین این دیدگاه  قطعی وجود ندارد.

 عدم استحباب ترک مکروهبر ادله قائلين  .4.2
ی مصلحت مستحب در ترک مکروه و مفسده مکروه در ترک مستحب   :دليل اول  حکم عقل به عدم تسر 

 در خصوص جعل احکام خمسه بر این باورند که  37صاحب اثر الرسائل مانند: مرحوم کلباسی برخی از اندیشمندان دینی
 باشند.دارای جایگاه و حکمت خاص خود می «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح»گانه جهر یک از اقسام پن

ها نهفته است. این مصلحت به قابل اغماض در انجام آن در خصوص واجبات، حکم عقل بر آن است که مصلحتی غیر
ای برخوردارند ز چنان مفسدهی است که شارع مقدس، مکلفین را ملزم به اتیان آن نموده است. در مقابل، محرمات احدّ 

 نماید.ها میحکم به اجتناب از آن ،که عقل

اما در مورد مستحبات، وضعیت متفاوت است. در این دسته از احکام، رجحان و برتری در انجام فعل وجود دارد، بدون 
است، اما ترک آن  کند که انجام مستحبات، اگرچه مطلوبآنکه الزامی در کار باشد. به عبارت دیگر، عقل حکم می

 مستوجب مذمت و عقوبت نیست.

                                                           
 .14/75 ،جواهر الکلامنجفی،  .33
 .3/91 ،مصباح الهدی، آملی .34
 .7/121، القواعد الفقهیةبجنوردی،  .35
 .9/185 ،مدارک العروة ،اشتهاردی .36
 .1/756، الرسائلکلباسی، . 37



 

 

تر است، اما کند که اجتناب از این افعال، مطلوبدر خصوص مکروهات نیز، رجحان در ترک است. یعنی عقل حکم می
 گردد.ها نیز منجر به استحقاق عقاب نمیانجام آن

انجام حرام است. زیرا در ترک واجب، مکلف توان استدلال نمود که ترک واجب، ماهیتاً متفاوت از بر این اساس، می
شود. به همین ترتیب، ترک حرام نیز از جنس انجام ای نمیدهد، اما لزوماً مرتکب مفسدهمصلحت قطعی را از دست می

کند، بدون آنکه لزوماً مصلحتی را کسب نماید. ای اجتناب میواجب نیست، چرا که در ترک حرام، مکلف صرفاً از مفسده
ی مستحبات و مکروهات نیز تعمیم داد. در ترک مستحب، اگرچه مکلف از کسب فضیلتی توان به حوزهستدلال را میاین ا

ای ولو اندک، متوجه مکلف زیرا در ترک مستحب، مفسده ،شود، اما این امر به معنای ارتکاب مکروه نیستمحروم می
تحب نیست، چرا که در ترک مکروه، مکلف صرفاً از امری شود. به همین ترتیب، ترک مکروه نیز از جنس انجام مسنمی

  38.کند، بدون آنکه لزوماً مصلحت خاصی را کسب نمایدناپسند اجتناب می

و وجود این احتمال در رد  آن را پذیرفت توانمی آنچه که گذشت اگر به شکل کامل مقبول واقع نگردد، به شکل محتمل
  کند.اب آن کفایت میقاعده ملازمه میان ترک مکروه و استحب

را به سبب  دلیل دوم قائلین استحباب ترک مکروه نهایت قوّت و درپذیرفت توان میاحتمال  صورتبه  این دلیل را فقط :نقد
)تطبیق اولدلیل و قوت دیگر ادله قائلین استحباب ترک مکروه یعنی ت ولی با توجه به صحّ . این احتمال تضعیف نمود

)ترک چهارمدلیل و  )تمسک به اطلاق روایات مطلوبیت ترک شرّ(سوم دلیل و مح در ادله سنن(مکروهات بر قاعده تسا
را  استحباب ترک مکروه ادله سایر (، این دلیل یارای مقابله با)رجحان ترک مکروهپنجمدلیل و مکروه مصداق معروف( 

 .سازدی وارد نمیو بر استحباب ترک مکروه خدشه ،ندارد

 نصيص مستحب بر ترک مکروهعدم ت :م دليل دو  

استفاده از اصطلاحات مکروه و مستحب زمانی صحیح است که مبتنی بر دلایل شرعی باشد. در مورد مکروه، این حکم 
توان به عملی نسبت داد که نصّ شرعی بر ناپسند بودن آن دلالت کند. به همین ترتیب، برای کاربرد واژه مستحب نیز را می

اشته باشد که بر پسندیده بودن آن عمل تأکید ورزد. نکته شایان توجه آن است که درباره ترک عمل باید نصّ شرعی وجود د
مکروه، نصّی مبنی بر استحباب آن وجود ندارد. به بیان دیگر، اگرچه پرهیز از عمل مکروه پسندیده است، اما این به معنای 

 .39وجود نص خاصّی بر استحباب ترک آن نیست

باشد اما اثبات  ترک مکروه اثبات حکم استحبات تواند شاهدی قوی برمی استحباب ترک مکروه صّ برگرچه وجود ن :نقد
بلکه از راه های دیگر مانند ادله اول و سوم و چهارم و پنجم  40گرددهمیشه منحصر در وجود نصّ نمی استحبابحکم 

 را اثبات نمود. یحکمتوان می قائلین استحباب ترک مکروه،

                                                           
 4/62،بحوث فی علم الاصول. هاشمی شاهرودی، 38
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 ترک مستحباهت و عدم کراهت بررسی کر .3
در منظومه فکری فقهای عظام، مسئله تساوی کراهت ترک مستحب با استحباب ترک مکروه، موضوعی است که محل تأمل 

نظران حوزه فقه و اصول پدید آورده  و تدقیق نظر قرار گرفته است. این مبحث فقهی، دو دیدگاه متمایز را در میان صاحب
قائل به وجود کراهت در ترک مستحب بوده، در حالی که گروه دیگر، عدم کراهت را در این زمینه ، ءاز فقها برخیاست. 

 دارند.مفروض می

توان شواهد و ای که میاین تباین آرا، نه تنها در سطح نظری، بلکه در عرصه فروعات فقهی نیز تجلی یافته است. به گونه
 ده نمود که هر یک، مبتنی بر یکی از این دو رویکرد است.مصادیق متعددی را در بطن مسائل فرعی فقه مشاه

 در ادامه این بحث، به تبیین و تشریح مصادیق فقهی و ارائه براهین و ادله هر یک از طرفین این مناقشه علمی پرداخت
 .شودمی

 کراهت ترک مستحب مصاديق  .1 .3
در این مقام، به سه نمونه از این دست . ات منقول استمنشأ حکم به کراهت ترک مستحبات در برخی موارد، مستند به روای

 :گردداحکام اشاره می

گردد و اجتناب از ی نماز عید فطر، از جمله مستحبات شرعی محسوب میتناول طعام پیش از عزیمت به سوی اقامه. 1
 41.شوداین امر، مکروه تلقی می

 42.گرددو امتناع از انجام این فریضه، مکروه محسوب می آید، از اعمال مستحبه به شمار می(ع)زیارت امام حسین. 2

 43.شوداجابت دعوت به ولیمه، از سنن مستحبه است و عدم پذیرش این دعوت، مکروه قلمداد می. 3

. گیرددر برخی موارد، منشأ حکم به کراهت، نه از روایات، بلکه از پذیرش ملازمه میان ترک مستحب و کراهت نشأت می
 :شوداشاره می ین مطلب، به سه نمونه از آراء فقهابرای تبیین ا

چنین استدلال ( ها بر روی سینه در نمازقرار دادن دست)، در باب کراهت تکتّف «المعتبر»محقق حلّی، در اثر ارزشمند . 1
رند، در شمارا مستحب می( هاها بر رانقرار دادن دست) تکتّف با احادیثی که وضع یدین علی الفخذین» :فرمایدمی

 44.شودقلمداد می« هابر ران هاقرار دادن دست»به دیگر بیان، تکتّف نوعی ترک مستحب « تعارض است

تناول طعام و شراب برای شخص جُنُب مکروه است، و مضمضه و »: نگاردمی «شرائع الإسلام»ی در کتاب محقق حلّ . 2
بر این عبارت چنین  «مسالک الأفهام»شهید ثانی در . کاهداز شدت این کراهت می( شستشوی دهان و بینی)استنشاق 
، حلّی کراهت در کلام محقق فتخفیو شاید علت ... گرددکراهت با انجام مضمضه و استنشاق زائل نمی»: زندتعلیق می

که بعد از مضمضمه مستحب است و کسی  در حال جنابت زیرا ترک اکل و شرب مبتنی بر مکروه دانستن ترک مستحب باشد
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 20/97 ،الکلامجواهرنجفی،  .42
 .8/550 ،الموسوعة الفقهیة المیسرة ،انصاری .43
 .196 ،فی شرح المختصرالمعتبری، محقق حلّ  .44



 

 

آنچه که در این  45«شود در حقیقت بخاطر ترک مستحب، مرتکب مکروه شده استاستنشاق مرتکب اکل و شرب میو 
مکروه بودن مورد مورد توجه است توجیه شهید ثانی نسبت به کلام محقق حلّی است چراکه ایشان در مقام توجیه احتمال 

 .دانندهاء ترک مستحب را مکروه میداند و خود گواه آن است که برخی فقترک مستحب را منتفی نمی

اثبات کراهت ترک نماز شب برای فردی که به انجام آن عادت داشته، مبتنی بر این اصل »: نویسدشاهرودی میمرحوم . 3
 46«است که ترک مستحب را مکروه بدانیم

 دليل قائلين کراهت ترک مستحب.2 .3
 مستلزم نهی تنزیهی به ضد عامّ  ئبه ش استحبابی امر

رسد تنها برهان قابل اقامه در این باب، مبتنی بر یک اصل ر مقام استدلال و تبیین مسئله کراهت ترک مستحب، به نظر مید
 شود:اصولی است که چنین بیان می

  47.آن است عامّ  امر استحبابی به یک فعل، متضمن نهی تنزیهی از ضدّ 

فرماید، این امر به طور ضمنی و التزامی، نهی حبابی امر میتر، وقتی شارع مقدس، فعلی را به نحو استبه عبارت دقیق
یعنی  -تنزیهی از ترک آن فعل را نیز در بر دارد. این نهی تنزیهی، که ماهیتاً با کراهت همسان است، به ضدّ عامّ آن فعل 

 گیرد.تعلّق می -ترک آن 

گردد. این استنتاج، متصف به وصف کراهت می توان نتیجه گرفت که ترک مستحب، فی نفسه،بر مبنای این استدلال، می
پیامدهای فقهی قابل توجهی را به دنبال دارد، از جمله آنکه تمامی مباحث و اختلاف نظرهایی که در باب جواز یا عدم 
جواز ارتکاب مکروه از سوی امام معصوم)ع( مطرح شده است، عیناً در مورد ترک مستحب از سوی ایشان نیز قابل طرح 

 سی خواهد بود.و برر

با وجود این محتمل است؛ دلیل اول قائلین عدم استحباب ترک مکروه  و همچنین صحّتاین دلیل صحّت با توجه به آنکه 
 کراهت ترک مستحب محل تأمل است. پذیرش ،احتمال

تنزیهی به ضد  به دیگر بیان تنها دلیل قائلین کراهت ترک مستحب که عبارت است از ) امر استحبابی به شئ مستلزم نهی
توان پذیرفت زیرا احتمال دیگری که عبارت است از عدم پذیرش ضدّعامّ  در مقابل این عامّ( را فقط به صورت محتمل می

 دلیل وجود دارد و از باب قاعده )اذا الاحتمال بطل الاستدلال( اثبات کراهت ترک مستحب امکان ندارد.

 عدم کراهت ترک مستحب مصاديق  .3 .3
ی عدم کراهت در ترک مستحبات، موضوعی است که توجه بسیاری از علما را به خود حث فقهی و اصولی، مسئلهدر مبا

جلب کرده است. این دیدگاه در آثار و نظریات فقهای متقدم و متأخر به وضوح قابل مشاهده است. در ادامه، به بررسی 
 :شودمیپرداخته  علماءتر آرای چند تن از دقیق
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گذاری میان چاه و فاضلاب، ، در بحث استحباب فاصله«ریاض المسائل» طباطبایی، صاحب اثر ارزشمند . سید علی1
ایشان در ضمن استعمال کراهت  48«إلّا علی القول بأنّ ترک المستحبّ مکروه و هو خلاف التحقیق»... : نویسدچنین می

 49«یر کون ترک المستحبّ مکروها و هو خلاف التحقیقو لا دلالة فیه علی الکراهة إلّا علی تقد»فرماید: کفن مشکی می

با صراحت بیشتری این مسئله را  ارج کردن دو دست از لباس در هنگام نماز. حرّ عاملی، در ضمن حکم استحباب خ2
بأنّ ترک المستحب لیس بمکروه؛ إذ المکروه یتوقف علی النهی و لا نهی عن ترک » :نویسدو میاست مورد بحث قرار داده 

 50«المستحب کما ذکره مشایخنا

و دعوی أنّ ترک »دارد: . مرحوم صاحب جواهر، در ضمن حکم استحباب خشک نکردن آب وضو اینگونه بیان می3
و همچنین ایشان در ضمن حکم کراهت قراردادن صبیان در صف اوّل نماز جماعت  51«المستحبّ مکروه... فیه ما لا یخفی

 52«علی کراهة ترک المستحبّ و فیه نظر أو منع و هو کما تری مبنیّ »فرماید: می

: امکان نویسد، می«انا انام علی ذلک حتی اصبح انی ارید ان اعود». علامه محمد تقی آملی، در تبیین حدیث شریف 4
ورزد که این عمل به معنای کراهت دارد امام معصوم)ع( غسل یا وضو را پس از جنابت ترک کرده باشند، اما تأکید می

 53.شودت، زیرا اساساً ترک مستحب، مکروه محسوب نمینیس

 ادله قائلين عدم کراهت ترک مستحب. 4 .3
 عام  :عدم ملازمت ميان امر به شی و نهی تنزيهی به ضد  دليل اول

 دانند.میمخدوش  پذیرند ادله قائلین به کراهت رااندیشمندانی که کراهت ترک مستحب را نمی

قائلین به  لکن 54 دانندمیمستلزم نهی تنزیهی به ضد عامّ  را امر به شیء به نحو استحبابیزمه به دیگر بیان قائلین به ملا
و آن را خلاف تحقیق  56اندو تصریح به عدم ملازمت کرده 55این ملازمه را قبول ندارند عدم کراهت ترک مستحب،

ابی به شئ صرفا ملازمه عقلی با نهی تنزیهی شود و امر استحبتنزیهی به واسطه جعل شارع اثبات میزیرا نهی  57.دانندمی
 توان ملازمت شرعی را اثبات نمود. کند و از طریق اثبات ملازمت عقلی نمیرا اثبات می

همانگونه که امر  گویدکند بر اثبات کراهت ترک مستحب زیرا عقل میصرف پذیرش ملازمت عقلی کفایت مینقد: 
عین تنزیهی)کراهت( است مثلا اگر به دلالت مطابقی  هم امر استحبابیاست،  مولوی به دلالت مطابقی عین نهی از ترک
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استحبابی و هچنین اگر مولا به امر « لاتترک الصلاه» در واقع گفته است« صل صلاه الیومیه»گوید: به امر مولوی میمولی 
 «لاتترک صلاه النافله»در واقع به نهی تنزیهی « صلِّ صلاه النافله»گوید: ب

مدليل   روه بر ترک مستحبک: عدم تنصيص مدو 

استفاده از اصطلاحات مکروه و مستحب زمانی صحیح است که مبتنی بر دلایل شرعی باشد. در مورد مکروه، این حکم 
توان به عملی نسبت داد که نصّ شرعی بر ناپسند بودن آن دلالت کند. به همین ترتیب، برای کاربرد واژه مستحب نیز را می

شرعی وجود داشته باشد که بر پسندیده بودن آن عمل تأکید ورزد. نکته شایان توجه آن است که درباره ترک عمل باید نصّ 
 58.مستحب، نصّی مبنی بر کراهت آن وجود ندارد

تواند شاهدی قوی بر کراهت ترک مستحب باشد اما اثبات حکم کراهت گرچه وجود نصّ بر ترک عمل مستحب می :نقد
و چهارم و پنجم قائلین استحباب ترک بلکه از راه های دیگر مانند ادله اول و سوم  یستوجود نصّ نهمیشه منحصر در 

 مکروه، حکمی را اثبات نمود. 

 «ان  الله يحب  ان يوخذ برخصه»م: عمل به حديث دليل سو  

 :است ذیل به روایتتمسّک  ،مکروه رتکابترک مستحب یا اعدم کراهت  از جمله مستندات فقهاء در باب

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ )ع(قال الصادق»  59«یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه : إِنَّ اللَّ

که دوست دارد بندگان به واجبات  خداوند دوست دارد که بندگان به آن چه خداوند ترخیص داده است عمل کنند همچنان»
 « عمل کنند

ي أُرِیدُ أَنْ » تبیین این روایت: خلال حکیم در مرحوم ی أُصْبِحَ وَ ذَلِكَ أَنِّ احتمالات  تشریحبعد از « أَعُود أَنَا أَنَامُ عَلَی ذَلِكَ حَتَّ
 بّ ان یاخذ برخصه...(ح)ان الله ی مرتکب فعل مکروه شده باشند به دلیل تمسک روایت )ع(: بعید نیست امامنوسدمی

 :ارائه گردیده استحدیث  این از معنای رفسیمجموع سه تدر 

ل:  انجام مستحبات و ترک مکروهاتبه معنای ترخیص  قول او 

خداوند انجام واجبات و » :شودمعنا می چنینحدیث اساس،  این بر .تفسیر اشاره نموده استهم به این  60علامه مجلسی
 « هات را هم دوست داردانجام مستحبات و ترک مکروکه ترک محرمات را دوست دارد همانگونه 

م:   بر معنای ترخیص ترک مستحب و انجام مکروهتطبیق  قول دو 

تصریح به تطبیق رخص به ترک مستحب و انجام مکروه  از جمله مرحوم حکیم که سخن ایشان گذشت،فقهاء از برخی 
علاوه بر رخص »فرماید: می )ع(رادر خطبه حضرت زه« الْمَوْهُوبَة رُخَصِهِ » در شرح عبارت نیز علامه مجلسیاند. کرده

 «گرددنیز میمباحات شامل مکروهات 
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م:    اتانجام مباحترخیص به معنای  قول سو 

را در غیر معصیت آن که  فردی : مخفی نماند پرداخت زکات بهسدینومیمرحوم آقای خوئی درضمن عنوان مستحق زکات 
 «...ان یاخذ برخصه  ان الله یحبّ »حدیث  استناد مباح بهامور که صرف آن در مانعی ندارد و  بعید نیست  نماید،صرف م

 61.محسوب گرددطاعت الهی 

انجام فعل مباح  ،داردمیخداوند انجام واجب و ترک حرام را دوست  انگونه کههم» شود:حدیث اینگونه معنا میاین بنابر
 62«داردمیدوست  نیزرا 

بر اثبات عدم کراهت ترک مستحب متوقف « برخصه... ن یوخذأ لله یحبّ ا انّ »با توجه به آنچه گذشت، استدلال به حدیث 
 بر پذیرش قول دوم است درغیر این صورت، استدلال به این روایت ناتمام است.

إنّ » از منظر روایات، پیش از ورود به تشریح مصادیق حدیث شریف «ترخیص»تبیین معناشناختی مفهوم  :دليل سوم نقد
إن شاء أخذ و إن شاء »در برخی از روایات، ترخیص به مفهوم . رسدامری ضروری به نظر می «خصهالله یحبّ أن یؤخذ بر

 :توان به دو دسته تقسیم نموددر مجموع، مصادیق ترخیص را می .تفسیر گردیده است 63«ترک

م وجوب: دسته اول  ترخيص به معنای رفع توه 

 آیات ترخیصی قرآن کریم

ن )قرآن( آیاتی است که در آنها پس از حکم قطعی، اجازه و گشایش وجود دارد، زیرا خداوند و از آ»: در روایتی آمده است
ای است شود. و از آن )قرآن( اجازههای او استفاده شود همانطور که از احکام قطعی او پیروی میدوست دارد که از اجازه

 64«کندبخواهد آن را رها میپذیرد و اگر که صاحب آن در آن اختیار دارد، اگر بخواهد آن را می

 ؛کندسازد، اگرچه به مصادیق خاصی اشاره نمیاین روایت، اصل وجود آیات ترخیصی و معنای ترخیص را روشن می
های انجام شده در سایر روایات، حاکی از وجود حدود شش آیه ترخیصی در قرآن کریم است که در ادامه به تبیین بررسی

 .شوده میآنها پرداخت

، به چهار مورد از آیاتی که ظاهراً دلالت بر وجوب دارند، اما خداوند متعال نسبت به آنها (ع)وایتی از امیرالمؤمنیندر ر
 :ترخیص داده است، اشاره شده است

                                                           
الصرف في المباح أیضاً صرف في  الصرف في غیر المعصیة یشمل الصرف في المباح أو الطاعة الواجبة بل لا یبعد القول بأنّ  و لا یخفی أنّ » 61.

  .24/96، الإمام الخوئي موسوعةخوئی،  «أن یؤخذ بعزائمه أن یؤخذ برخصه کما یحبّ  الله یحبّ  أنّ »الطاعة بمقتضی ما ورد من 
 سائر علی یضیّق بما العزائم علی مرکّزاً  المؤمن یظلّ  فلا بعزائمه، یؤخذ أن یحبّ  کما برخصه یؤخذ أن یحبّ  تعالی اللّه أنّ  و هذا معنی» .62

جمعی « دنیاهم و دینهم علی سلبیاً  تأثیراً  یترك لا بما الحلال الدنیا بملذات التمتع و المباحات لفعل المجال لهم یفسح و ینبههم بل المؤمنین،
 .15/169 ،(ع)طبقا لمذهب أهل البیت موسوعة الفقه الإسلاميز پژوهشگران، ا

 .90/5، بحار الانوارمجلسی،  63.
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَ » .64 نَّ اللَّ

َ
مَا یُؤْخَذُ بِعَزَائِمِهِ وَ مِنْهُ رُخْصَة  صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ کَ  صِهِ وَ مِنْهُ آیَات  فِیهَا رُخْصَة  وَ إِطْلَاق  بَعْدَ الْعَزِیمَةِ لِأ

خَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا
َ
 .90/5 ،بحار الانوارمجلسی، « إِنْ شَاءَ أ



 

 

کاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ : »گفته خداوند متعال.1: چهار آموزش از خداوند که واجب نیستند: »فرمایدمی( ع)حضرت علی ََ

اش قرارداد پس هر کس بخواهد با برده.« ببندید[ مکاتبه]یافتید، با آنان قرارداد  خیری[ بردگان]پس اگر در آنان  - مْ خَیْراً فِیهِ 
و چون از  -إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا : »خداوند متعال سخن و. 2 .بنددکند و قرارداد نمیبندد و هر کس نخواهد، رها میمی

کند و هر کس پس هرگاه از احرام خارج شد، هر کس بخواهد شکار می.« شکار کنید[ توانیدمی] احرام به در آمدید،
إِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها » :و گفته خداوند متعال. 3. کندکند و شکار نمینخواهد، رها می [ شتران قربانی]و چون  -ََ
اش پس هرگاه ذبح کرد یا نحر کرد، هر کس بخواهد از قربانی.« بخورید آنها[ گوشت]، از [و جان دادند]به پهلو درافتادند 

رْض: »خداوند متعال سخن و.4. خوردخورد و هر کس نخواهد، نمیمی
َ
لاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأ و چون نماز  -فَإِذا قُضِیَتِ الصَّ

  65«نشیندکس بخواهد در مسجد بنشیند، می شود و هرپس هر کس بخواهد پراکنده می« گزارده شد، در زمین پراکنده شوید

 :توان به روایت ذیل اشاره کرداز دیگر مصادیق آیات ترخیصی قرآن کریم، می

و اما رخصتی که صاحب آن در آن اختیار دارد، همانا خداوند اجازه داده است که بنده به : فرمودند( ع)امیرالمؤمنین.»5
پس هر کس عفو . جزای بدی، بدی مانند آن است: »فرمایداوند متعال میخد. خاطر ظلمی که به او شده، مجازات کند

کند و اگر و این همان است که او در آن اختیار دارد؛ اگر بخواهد عفو می.« کند و اصلاح نماید، پاداش او بر خداست
 66«کندبخواهد مجازات می

 :به آن اشاره دارد از دیگر مصادیق ترخیص، ترخیص در مکان قربانی است که روایت ذیل. 6

خداوند تو را اصلاح کند، به من خبر : عرض کردوارد شد و  (ع)امام صادقسفیان ثوری نزد : عبدالحمید بن سعید گفت»
ها چه هستند؟ سفیان آن: پرسیدحضرت . ایمخالفت کرده( ص)ها با پیامبرای که در آنرسیده که تو کارهایی انجام داده

بله، این کار را : ابوعبدالله گفت. ایات قربانی کردهای و در خانهتو محل قربانی را ترک کرده به من خبر رسیده که: گفت
اما در مورد ترک محل قربانی و قربانی : چه چیزی تو را به این کار واداشت؟ ابوعبدالله پاسخ داد: سفیان پرسید. امکرده

 67«قربانی است، پس هر جا که قربانی کنی، کافی است تمام مکه محل: فرموده است( ص)ام، رسول خداکردن در خانه

پنداشته، اما این توهّم در وجه مشترک این شش مورد، رفع توهّم وجوب است، بدین معنا که مکلف این موارد را واجب می
 .68گرددادامه رفع می

م حرمت: دوم دسته  ترخيص به معنای رفع توه 

 «إنّ الله یحبّ أن یؤخذ برخصه» م حرمت به روایته در جهت رفع توهّ های انجام شده، تنها مصداقی کپس از بررسی
 .استناد شده، مسئله تقیّه است

                                                           
 .178،  الجعفریاتابن اشعث،  .65
 .2/277، تفسیر القميقمی،  .66

: دخل سفیان الثوری علی ابی عبد اللّه فقال اصلحك اللّه بلغنی انك صنعت اشیاء خالفت فیها النبی ص قال و عبد الحمید بن سعید قال» 67.
ی المنحر و نحری فی داری فان ما هی قال بلغنی انك ترکت المنحر و نحرت فی دارك قال قد فعلت قال فقال و ما دعاك الی ذلك قال اما ترک

 .167 ،الأصول الستة عشران، گروهی از نویسندگ« رسول اللّه ص قال مکة کلها منحر فحیث نحرت اجزأك
 2/264، أطیب البیانطیب، و  58، رساله المحکم و المتشابهسید مرتضی،  .68



 

 

نقل کرده است که فرمود: و اما  )ع(علی بن حسین مرتضی در رساله محکم و متشابه به نقل از تفسیر نعمانی  از علی»
کرده از اینکه کافر را به عنوان ولی برگزیند، سپس رخصتی که صاحب آن در آن مختار است، همانا خداوند مؤمن را نهی 

بر او منت نهاده با دادن رخصت به او هنگام تقیه در ظاهر که روزه بگیرد با روزه او و افطار کند با افطار او و نماز بخواند با 
ست که در باطن به خلاف نماز او و عمل کند به عمل او و آشکار کند برای او استفاده از آن را به صورت گسترده، و بر او

کند، به دین خدای تعالی پایبند باشد. خداوند ترسد از مخالفان مسلط بر امت آشکار میآنچه برای کسی که از او می
مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر کس چنین کند، در هیچ چیز از ]دوستی[ خدا »فرموده است: 

پس این رحمتی است « ترساندگر اینکه از آنها به نوعی تقیه کنید. و خداوند شما را از ]کیفر[ خود میای[ ندارد، م]بهره
همانا »که خداوند بر مؤمنان تفضل کرده، رحمتی برای آنها تا آن را هنگام تقیه در ظاهر به کار گیرند. و رسول خدا فرمود: 

هایش )احکام الزامی( پذیرفته ر که دوست دارد عزیمتهایش پذیرفته شود همانطوخداوند دوست دارد که رخصت
 69«شود

م حرمت رفع توه  بر مفهوم تقیه،  «اخذ به رخص»توان استنباط کرد که هدف از تطبیق حدیث در تحلیل این روایت، می
 .70دهد که تقیه نه تنها مجاز، بلکه در شرایط خاص، مورد تأیید شرع مقدس استاست. این امر نشان می تقيه

توان به مفهومی فراتر از معانی ها تطبیق شده است، میبر آن« یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ »از بررسی مجموع مواردی که روایت 
تر، ارتباط مستقیمی با انجام یا ترک مستحبات و مکروهات ندارد، بلکه ناظر بر متداول دست یافت. این مفهوم عمیق

ها ها پیش آید، اما شارع مقدس نسبت به انجام آنم وجوب یا حرمت در مورد آنمباحاتی است که ممکن است توهّ 
تری قرار ی مطلق مباحات فراتر برده و آن را در چارچوب دقیقترخیص داده است. این تفسیر، مفهوم رخصت را از حیطه

 دهد.می

 

 نتيجه گيری
 لات مطروحه از سوی قائلین به عدم استحباب ترک مکروهگردد که استدلادر پرتو تحلیل و تدقیق صورت گرفته، مستفاد می

 :که عبارتند از

 مصلحت مستحب در ترک مکروه و مفسده مکروه در ترک مستحب حکم عقل به تسرّیاولا: 

  ثانیا: عدم تنصیص مستحب بر ترک مکروه

و دلیل دوم را فقط  (کروه و استحباب آناحتمال ملازمه میان ترک م با توجه به)از اتقان لازم برخوردار نبوده زیرا دلیل اول 
 نمود.محتمل تلقی  توان به صورتمی

ترک مستحب که عبارت است از: امر استحبابی به شئ مستلزم نهی  شده توسط معتقدین به کراهت دلیل ارائهو همچنین 
 توان به صورت محتمل پذیرفت.را فقط میتنزیهی به ضدّ عامّ 

                                                           
 .1/108، وسائل الشیعةعاملی،  حرّ  69.
 2/730. طبرسی، مجمع البیان، 70



 

 

 که عبارتند از:  کراهت ترک مستحبین به عدم و ادله ارائه شده توسط معتقد

 اولا: عدم ملازمت میان امر به شئ و نهی تنزیهی به ضدّعامّ 

 ثانیا: عدم تنصیص مکروه بر ترک مستحب

  ثالثا: عمل به حدیث )یُحبّ الله أن یؤخذ برخصه(

منطبق  ل قابل پذیرش است و دلیل سومامحتافقط به صورت  چراکه دلیل اول و دوم از استحکام و اتقان لازم برخوردار نبوده
 : ز، که عبارتند اتوسط قائلین به کراهت ترک مستحب از میان چهار دلیل ارائه شده در مقابل، شود.نمیمستحب  ترک

 اولا: تطبیق مکروهات برقاعده تسامح در ادله سنن

 ثانیا: ملازمه میان ترک مکروه و استحباب آن

 مطلوبیت ترک شرّ  ثالثا: تمسک به اطلاق روایات

 رابعا: ترک مکروه مصداق معروف

دلیل اول و سوم و چهارم دلیل دوم به علت احتمال عدم ملازمه میان ترک مکروه و استحباب آن قابلیت دفاع را ندارد ولی 
 .هستند ت استدلالی قابل توجهی برخوردار بوده و قابلیت دفاع و پذیرش را دارااز وجاهت و قوّ 
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